


اگــر فرهنــگ موجــود در جامعــه ی ایرانــی را مــورد کنــکاش قــرار دهیــم، بــه واحــدی مهــم بــه نــام 
خانــواده برمی خوریــم؛ خانــواده کانــون رشــد و تعالــی فرزندانــی اســت کــه قــرار اســت جامعــه را 

بســازند، آداب و رســوم کشــور را در آن حفــظ کــرده و در بقــاي آن بکوشــند. 
ــواده تاکیــد زیــادی  ــه مبحــث زن در خان در دیــن اســام کــه دیــن اکثــر مــردم ایــران اســت، ب

شــده؛ اعــم از حفــظ حیــا، پوشــش ظاهــری بــدون تجمــل، پاکدامنــی و قــس علــی هــذا. بنابــر 
دســتورات فقیهــان دیــن، جامعــه ی ایرانــی زن را بســیار مهــم قلمــداد می کنــد و در گــذر زمــان، 
ــی کشــیده و همیــن  ــان ایران ــر روی زن ــراط داشــتند ب ــادی کــه ریشــه در اف خــط قرمز هــای زی
امــر باعــث ظهــور عنصــری بــه نــام غیــرت در مرد هــای ایرانــی شــد؛ نــه آن غیرتــی کــه برآمــده 
ــی  ــا عامل ــه یکدیگــر داشــتند، ت ــواده نســبت ب ــزی کــه اعضــای خان ــوع انســانی و محبت آمی از ن
باشــد بــرای اینکــه در تنگناهــای زندگــی، زن بــرای مــرد و مــرد بــرای زن، یــاور و پنــاه و بــرای 
ــکار ضــد انســانی  ــرت از اف ــن غی ــظ باشــد؛ بلکــه ای ــد حــوادث  محاف دور کــردن محبــوب از گزن
ــرای کنتــرل زن و تبدیــل کــردن  ــه کار می رفــت، بلکــه ب ــرای محبــت ب ــه ب ــد کــه ن ریشــه دوان
آن بــه انســان سرســپرده خــود بــود. هرچــه مــرد بیشــتر زن را در مشــت خــود نگــه می داشــت،  
ــع می شــد.  ــران واق ــورد ســتایش دیگ ــرد و م ــی را کســب می ک ــای والای مردانگ بیشــتر ارزش ه
ــه  ــه ب ــی داد ک ــا را نم ــه رفتاره ــق این گون ــرد ح ــه م ــانیت ب ــریعت و انس ــون ش ــای قان هیچ ج
بهانــه ی ناموس پرســتی و بــدون دارا شــدن حقــی بــه زن بــرای دفــاع از خــود بــه دلایــل گوناگــون 
او  را بــه کام مــرگ بکشــاند تــا از آبــرو و حیثیــت خــود در مقابــل حــرف مــردم دفــاع کنــد؛ هرچند 
ســینما هــم تاثیــر بــد خــود را گذاشــت، اگــر بــه فیلم هــای دهــه ی پنجــاه کــه بــه فیلــم فارســی 
معــروف بودنــد نگاهــی بیندازیــم، در دقایــق ابتدایــی بــا چهــره ای کــه از مــردان خشــن بی منطــق 
ــن مــوج  ــاده مواجــه می شــویم کــه زن داســتان از او حســابی می ترســید. متاســفانه ای عقــب افت
ــا را  ــا و لمپن ه ــد و در عــوض، لات ه ــه عقــب ران ــان را ب ــل کــرده ی آن زم ســینما، نســل تحصی

ــورس آورد. روی ب
ما در دهه های گذشته با وسوسه ی فیلم قیصر به تب قیصریسم دچار شدیم؛ فیلم فارسی به فرهنگ 
لات با مروت، غیرت سرکوچه، چاقو ضامن دار کشی برای غیرتی بازی، لهجه و تکیه کام های لاتی، 
عرق خور چادری پسند را جنبه ی مثبت بخشید و تحجر را بیشتر از گذشته مد کرد. در کنار این 
فرهنگ ضدانسانی رسوخ کرده، سیستم قضایی کشور به قدری ناتوان است که قتل ناموسی را جرمی 
خصوصی قلمداد می کند و با بستن چشم خود بر روی آسیب های اجتماعی این پدیده فلسفه جرم و 
مجازات در قانون جزا اصاح نمی کند. برای نیل به این هدف در ابتدا باید اذهان مردم را آماده کرد، 
برای آگاهی بخشی به مردم باید گفتمانی رواج داد مبنی بر قبیح بودن قتل های ناموسی و کشیدن 
خط بطان بر واژه ی  ناموس پرستی که دلالت بر اعمال ضدانسانی علیه زنان دارد به ویژه در مناطق 
سنتی تر ایران که این قبیل فجایع به وفور یافت می شود. خوشبختانه در این عصر به دلیل گستردگی 
فضای مجازی، اخبار ظلم و جنایت علیه زنان بیشتر از قبل به اطاع افراد جامعه می رسد و مردم با 
آگاهی بیشتری در رد این اعمال کنشگری می کنند، سینماگران این دهه بر خاف رویه ی بزرگان 
تبدیل  آگاهی سازی  ابزاری جهت  به  فیلم هایی در مذمت فرهنگ قیصریسم،  با ساخت   حرفه شان، 
شده اند و متفکران با ارائه نظرات خود این فرهنگ را به مرور زمان به یک هنجار بد تبدیل کرده تا 
اسباب رخت بربستن این گونه ناموس پرستی ها و جنایات علیه زنان را از جامعه آماده کنند. در گام 
دوم نوبت به اصاح قانون مجازات کشورمان می رسد؛ قطعا فروپاشی یک فرهنگ ضدانسانی در زمان 
کم  به سختی امکان پذیر است اما به امید آن که زنان ایران در آینده ای بسیار نزدیک طعم آرامش و 

امنیت را برای خود در این کشور حس کنند.



تمام  با  باید  که  است  این  حقیر  1.»توصیه 
داشته  رابطه  اقتدار  و  عزّت  با  دنیا  کشورهای 
باشیم  قهر  کشورها  از  بسیاری  با  اینکه  باشیم. 
است.  عزیزمان  مردمِ  ضرر  به  و  نیست  صحیح 
حقوق  سازنده،  تعامل  و  عقانیت  با  باید  شما 

ملت را احقاق کنید.«
است  این  امور  اصاح  راه های  از  یکی  2.»امروز 
که با حفظ منافع کشور و با عزت، با جهان در 
برطرف  مشکات  از  خیلی  که  باشیم  ارتباط 

خواهد شد.«
3.»متأسفانه در حالی که گرانی، تورم و بیکاری 
وضعیت سخت  در  را  مملکت  اقشار  از  بسیاری 
شب  در  طرحی  قرارداده،  کننده ای  ناراحت  و 
و  آله  و  علیه  الله  )صلی  رحمت  رسول  میاد 
موجب  که  تصویب شد؛  قوا  سران  توسط  سلم( 
تأسف و نگرانی شدید است. از نمایندگان محترم 
این  لغو  که  می خواهیم  اسامی  شورای  مجلس 
طرح را اعام کنند و برای رفع مشکات مردم، 
اقدام  اقتصاد  علم  اساتید  و  بزرگان  مشورت  با 

فوری نمایند.«
یک  از  تروریست ها  درنده خویی   و  4.»خشونت 
و  جهانیان  سکوت  دیگر،  سوی  از  و  طرف؛ 
دولت ها و مجامع به اصطاح حامی حقوق بشر، 

موجب تعجّب و شرمندگی است!«
قتل  و  شرارت  سابقه  که  گروهی  به  5.»اعتماد 
است  روشن  جهانیان  همه  بر  آنان  آدم کشی  و 

اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران است!«
خود،  انسانی  و  دینی  وظیفه  بنابر  6.»اینجانب 
ویژه  به  بین المللی  مراکز  و  دولت ها  همه  به 
و  اسامی  کنفرانس  سازمان  و  ملل  سازمان 
می دهم  هشدار  ایران،  اسامی  جمهوری  دولت 
که نسبت به این وحشی گری ها و شهادت تعداد 

زیادی از مظلومین در افغانستان و آواره گشتن 
و  پیر  مرد،  و  زن  از  اعم  مردم،  از  نفر  هزاران 
تا  دهند  نشان  واکنش جدی  کودک،  و  جوان 
سکوت  یقین  به  شود،  گرفته  تجاوزها  جلوی 
آینده  در  ندامت  و  پشیمانی  موجب  آنها  امروز 

است.«
مرحوم  اخیر  های  واکنش  از  مورد  چند  اینها 
در  تازگی  به  که  است  گلپایگانی  آیت الله صافی 
که  نکته ای  گفتند.  وداع  را  فانی  دار  کهنسالی 
باید در این واکنش ها دید این است که مرجعی 
است  بهتر  شاید  و   - سنتی  بدنه  از  کهنسال، 
علمیه  حوزه  در  سنتی-  جریان  بزرگِ  بگوییم 
این  شرایط  در  را  موضع گیری هایی  چنین  قم، 
آن  مسئولین  عملکرد  نقد  در  و  ایران  روزهای 
واکنش های  موضع گیری ها،  این  است.  داشته 
به  از بی توجهی  نیز در پی داشت.  را   متعددی 
تا  بنزین گرفته  گرانی  ماجرای  در  ایشان  بیانیه 
در  ایشان  توصیه های  به  اهانت آمیز  واکنش های 

دیدار با رئیس مجلس.
مرحوم  اخیر  موضع گیری های  این  اهمیت  اما 
آیت الله صافی گلپایگانی در چه بود؟ شاید یکی 
تاش  بتوان  را  آن  اهمیت  وجوه  مهم ترین  از 
آن  داشتنِ  نگه  سرپا  برای  حوزه  سنتی  جریان 
دانست. حوزه علمیه قم در این روزها که یکصد 
سالگی خویش را درحال سپری کردن است، طی 
تمام این سال ها اتفاقات و حوادث بسیار زیادی 
را به چشم خویش دیده است. از حضور مرحوم 
بروجردی در قم و تعامل با حکومت وقت گرفته تا 
جریان انقاب و پروراندنِ رویای حکومت دینی و 
تاش برای برپایی آن... و در آخر متزلزل دیدنِ 
جایگاه خویش در میانِ مردم و تبدیل شدن به 
الازهری دیگر که بسیاری از وقت ها وابستگی آن 
به حکومت را به عنوان ضعف آن معرفی می کرد.

اینها همه باعث شده که جریان سنتی حوزه در 
پی استقالِ از دست رفته خویش باشد تا بتواند 

همچنان در پی حفظ شریعت قدم بردارد. جریان 
را حفظ  ترین وظیفه خویش  سنتی حوزه مهم 
حکومت ها  به  نه  راه  این  در  و  می داند  شریعت 
دل خوش می کند و نه می خواهد به هر طریقی 
شخصیت  طرفی  از  آورد.  بدست  را  مردم  دل 
خود  طولانی  عمر  در  گلپایگانی  صافی  مرحوم 
شاهد بسیاری از این وقایع که در این صد سال 
بر حوزه رفته، بوده است و در پس این واکنش ها 
را  طولانی  عمر  این  تمام  ایشان  موضع های  و 

می توان دید.
در واقع انتقاد به حکومت از طرف حوزه می تواند 
حتی  مقتضی  وقت  در  نهاد  این  دهد  نشان 
را  است  داده  قدرت  آن  به  خود  که  حکومتی 
به چالش مي کشد تا این امر را متذکر شود که 
را  مردم  خاص  مواقع  در  و  است  مستقل  حوزه 
فراموش نکرده است و مردم نیز می توانند نگاهی 

امیدوارانه به حوزه داشته باشد.
به عبارت دیگر این واکنش ها را باید در راستای 
و  حکومت  از  حوزه  مستقل  هویت  بازسازی 
دانست.  بودن،  )مردم(  مظلوم  طرفدار  همزمان 
آن هم در روزگاری که حوزه پرطمطراق امروزی، 
خود را میان انبوهی از موسسات بی خاصیتی که 
قم  کوچه های  پس  کوچه  تا  بزرگ  بلوارهای  از 
ساختمان های  و  است  کرده  گم  شده اند،  سبز 
بسته  نفس مردم  بر  را هم  راه  آن  بلند مدارس 
گلوی خودش حبس  در  را  نفس ها  هم  و  است 
کرده است و آن را به بیهوشی شبه مطلق برده 

است. 
امروز حوزه بیش از پیش نیاز به ترمیم جایگاهش 
دارد و این مسئله را بزرگان جریان سنتی بیشتر 
و بهتر درک می کنند. مواضع مرحوم گلپایگانی 
اخیر  تاش های  دید،  راستا  همین  در  باید  را 
نفسی  دمیدن  و  حوزه  کردن  زنده  برای  ایشان 

دیگر به حوزه بود.
خدایش بیامرزد



هم پیمان من!
ــای  ــه پ ــت، ب ــخت نیس ــه س ــتن ک ــان بس ــد و پیم عه
ــان  ــذرد. می ــخت می گ ــه س ــت ک ــد ماندن  هاس ــن عه ای
ــه  ــا چ ــن، م ــدنِ وط ــده مان ــرای زن ــردم ب ــوی م هیاه
کردیــم؟ جــز همــان عهــدی کــه قــرار بــود نشــکنیم و بــه 

ــم... . ــم بمانی ــای ه پ
ــه خیــال ایــن  از آن روز، چهــل و انــدی ســال می گــذرد، ن
را دارم کــه بــه تــو خــرده بگیــرم، نــه رمقــی مانــده اســت 
ــه  ــن نام ــا ای ــا شــوم؛ ام ــاد جوی ــت را در ناکجاآب کــه احوال
ــس  ــن ح ــن م ــن و ذه ــر ت ــق ب ــن دقای ــش در همی لزوم
ــه  ــش و ب ــید، بخوان ــتت رس ــه دس ــر ب ــس اگ ــد، پ می ش
خــودت مفتخــر بــاش کــه در روزگاری عهــد شکســتی کــه 
ــت  ــت عادت ــرار اس ــود، روزی ق ــر ب ــم بی خب ــت ه خدای

ــود! ــرزمینت ش ــردم س ــای م ــوی عادت ه الگ
هم میثاق من!

تــو تــا زمانــی کــه نفســی از مــن روی ایــن خــاک 
ــتی،  ــروز هس ــان دی ــان هم پیم ــم هم ــت، برای ــده اس مان
ــوار  ــر و در ج ــارف را نگی ــر تع ــودت س ــا خ ــودت ب ــا خ ام
تنهایــی ات معتــرف بــاش کــه آدمــی زمانــی حــرف می زنــد 
زمانــی  آدمــی  باشــد،  آموختــه  را  به پای مانــدن  کــه 
می آیــد کــه نرفتــن را بلــد باشــد، زمانــی وعــده می دهــد 
کــه گریختــن از وعده هــا را از یــاد بــرده باشــد، اصــا تــو 

ــی؟ ــه بگوی ــه چ ــدی ک آم
هم عهد من!

چهــل و انــدی ســال اســت کــه از عهــد تــو می گــذرد امــا 
هنــوز هــم چــون ریشــه ای در رگ هــای مــن بــه جریانــی و 
خــون پاکــم را بــا آلودگی هــای بی ســامانت فــرا گرفتــه ای، 
ــد،  ــو باش ــمت ت ــا از س ــن آلودگی ه ــام ای ــه تم ــه اینک ن
ــودم، از  ــو دور ب ــت های ت ــان از سیاس ــن آن زم ــا م ــه! ام ن

ــودم! ــر ب ــب زارم بی خب ــو در قل ــاب ت انق
آمــدی، گفتــی:» آمــدم.« گفتــم بــه رســم و آییــن پدرانــم 
ــه  ــه اســتقبالت بیایــم، دیگــر از ایــن همــه شکســتن و ب ب

ــتم؟! ــه می دانس ــت، چ ــتن ها نماندن ــای شکس پ
هم قسم من!

ــر  ــو ب ــرای ت ــراری ب ــه بی ق ــم ک ــات اطراف ــه کائن ــم ب قس
ــه  ــم ب ــو را قس ــا ت ــت، ام ــر اس ــی حال ت ــر حال ــن از ه م

ــتی  ــه خواس ــه آوردی ک ــم چ ــو بدان ــودت بگ ــمان خ چش
پیــرو و همــراه تــو بمانــم؟ از کــدام عشــق و عاقــه نشــانم 
ــون  ــت؟ اکن ــن اس ــر م ــت به ــم آمدن ــال کن ــه خی دادی ک
کــه مــن ســن شــوقم بــه عشــق از میــان رفتــه اســت، تــو 
بگــو بدانــم بــا کــدام خیــالِ نابــت، روزگار را ســر کــرده ام؟ 
ــه کــدام معیــوب مغــز، وعــده ی  ــار ب در آن طــرف ایــن دی
ــاخته ای؟ ــش س ــی در قلب ــی احساس ــق داده ای و انقاب عش

ــخندی  ــن، ریش ــش های م ــه ی پرس ــه هم ــو ب ــخ ت پاس
ــرای  ــر دادم ب ــه س ــعارهایی ک ــام ش ــر تم ــت، ب ــش نیس بی

ــت! ــر نیامدن س
هم عصر من!

مگــر  مشــغولی،  زیســتن  بــه  تــو  کــه  روزگاری  در 
ــه ات  ــه ی روزان ــر از برنام ــزی فرات ــغولی هایت چی دل مش
ــه  ــی زدی ب ــه م ــن پرس ــی م ــر در حوال ــاید اگ ــت؟ ش هس
ــدازه ی  ــه ان ــغولی هایم ب ــه دل مش ــی دادم ک ــان م ــو نش ت
جهانــم شــده، امــا چــاره ی آن هــا در حــد قلبــم بــه تنگنــا 
ــاب  رســیده اســت. اکنــون بیشــتر از هرزمانــی وعــده ای ن
ــاد  ــو را از ی ــرخرمن ت ــای س ــام وعده ه ــه تم ــدم ک نیازمن
ــه  ــت ک ــه از آن اس ــتن ب ــد نابس ــه عه ــی ک ــرم، می دان بب

ــی؟ ــدی و نپای ببن
هم زمان من!

ــانِ  ــودی جه ــه ب ــه گفت ــر دارم ک ــو را در خاط ــوگند ت س
مــن بــا آمدنــت جهانــی می شــود کــه پدرانــم بــه 
میــراث گذاشــته بودنــد؛ امــا اکنــون، چهــل و انــدی ســال 

می گــذرد و جهانــم رو بــه زوال اســت... .
ــه  ــدی ک ــته آم ــا دانس ــتی؟ ی ــتن را نمی دانس ــوگند بس س
ــد  ــان بای ــو بدگم ــس از ت ــوگندهای پ ــام س ــه تم ــی ب بگوی
ــه گریــز از تــن نحیــف  شــد؟ می دانــم در همیــن حوالــی ب
ــا  ــه از آمدن ه ــه هم ــن ک ــا در روزگار م ــغولی، ام ــن مش م
ــی  ــت. می دان ــه اس ــا جوان ــه رفتن ه ــق ب ــد، عش گفتن
ــن  ــد؛ والّ رفت ــق کردن ــو را سرمش ــادت ت ــا ع ــرا؟ آن ه چ
ــن  ــه ای ــد، ب ــش بودن ــت روزی حاکمان ــه پدران ــاری ک از دی

ــت. ــوده اس ــی نب ــه می بین ــم ک ــادگی ها ه س
ــه ای  ــو در نام ــا ت ــم؛ ام ــه ام می رس ــانِ نام ــه پای ــون ب اکن
ــدام دوزخ،  ــش ک ــم! آت ــو بدان ــودت، بگ ــط خ ــت خ ــا دس ب

ــت؟! ــده اس ــوگندهایت ش ــم س حک



ــه رو  ــت؛ ن ــاژ اس ــم؛ مونت ــت نداری ــا صنع 1(»م
ــتقل،  ــت مس ــتقل، مملک ــت مس ــی. مل ــه ترق ب
ــاه  ــا ش ــم، ام ــا می خواهی ــتقل را م ــاد مس اقتص
مانــع اســت. مــا و ملــت علیــه شــاه قیــام کــرده 
اســت؛ بــرای آنکــه او مملکــت را ارتجاعــی کــرده 
ــطایی را در  ــرون وس ــکام ق ــال اح ــت؛... الح اس
ــی  ــام خمین ــد.« )ام ــرا می کنن ــا اج ــت م مملک

)ره(؛ 01 آبــان 1357(
2(»حکومــت اســامی مبنــی بــر حقــوق بشــر و 
ماحظــه ی آن اســت؛ هیــچ ســازمان و حکومتــی 
ــر  ــوق بش ــه ی حق ــام ماحظ ــدازه ی اس ــه ان ب
ــام  ــه تم ــرده اســت. آزادی و دموکراســی ب را نک
ــت اســامی اســت. شــخص اول  ــا در حکوم معن
ــاوی  ــرد مس ــن ف ــا آخری ــامی ب ــت اس حکوم
ــان  اســت در امــور.« )امــام خمینــی )ره(؛ 01 آب

)1357
3(»مــن چنیــن چیــزی نگفتــه ام کــه روحانیــون 
متکفــل حکومــت خواهنــد شــد؛ روحانیــون 
شغلشــان چیــز دیگــری اســت؛ نظــارت بــر 
ــکای  ــون و ات ــه عهــده ی روحانی ــه ب ــن البت قوانی
روحانیــون هــم بــه ملــت اســت نــه بــه حزبــی، 
مــن هــم بــه ملــت اتــکا دارم و بــه حزبی وابســته 
ــی )ره(؛ 26 دی 1357( ــام خمین ــتم.« )ام نیس

ــده  ــامی آین ــت اس ــه حکوم ــی راجع ب 4(»مطلب
ــد -و  ــه می دانی ــور ک ــم. همین ط ــرض می کن ع
رهبــر و پیشــوای مــا مکــرر و صریــح ایــن مطلــب 
را بیــان کرده انــد- در حکومــت اســامی احــزاب 
ــامی  ــده ی غیراس ــر عقی ــی اگ ــد؛ هرحزب آزادن
ــده ی خــودش  ــراز عقی ــم داشــته باشــد، در اب ه
ــش  ــه دل ــت، هرچ ــرش آزاد اس ــت، فک آزاد اس
اجــازه ی  فقــط  مــا  بگویــد،  می خواهــد 
در  نمی دهیــم؛  فریــب کاری  و  توطئه  گــری 
حــدی کــه فکــر و عقیــده ی خودشــان را صریحــا 
می گوینــد و بــا منطــق مــا درحــال جنــگ 

هســتند، مــا آن هــا را می  پذیریــم... .«
5(»حکومــت اســامی بخواهــد زمینــه ی اختنــاق 
ــد  ــت خواه ــا شکس ــاورد، قطع ــود بی ــه وج را ب
خــورد... ، هرکســی در درجــه ی اول فکــرش 
بایــد آزاد باشــد، بیــان و قلمــش بایــد آزاد باشــد؛ 
امــا فکــر کــه آزاد باشــد یعنــی اگــر کســی واقعــا 
ــد،  ــودش را بگوی ــر خ ــی دارد، فک ــر و منطق فک
اتفاقــا تجربه هــای گذشــته نشــان داده اســت کــه 

هروقــت در جامعــه ی مــا نوعــی آزادی 
فکــری بــوده -ولــو از روی ســوء نیــت 
هــم بــوده باشــد- ایــن امــر بــه ضــرر 
ــود  ــه س ــه ب ــده بلک ــام نش ــام تم اس
ــروط  ــت ]مش ــده اس ــام ش ــام تم اس
بــه ایــن کــه مــا هــم حــرف خودمــان 
را بزنیــم نــه ایــن کــه آن ها[ حرفشــان 
ــم و حــرف  ــا ســکوت کنی ــد م را بزنن

ــم.« ــان را نزنی خودم
ــاره  ــب اش ــه دیش ــور ک ــان ط 6(»هم
کــردم، بــالا برویــد یــا پاییــن بیاییــد، 

ــد،  ــر ســر جامعــه ای پهــن کنی ــرآن را ب اصــاً ق
مــادام کــه در آن جامعــه در یــک ســو گرســنه ی 
بیچــاره ی از ســرما لــرزان وجــود دارد و از ســوی 
ــن  ــز، ای ــوردار از همه چی ــان برخ ــر متنعم دیگ
جامعــه لجــن اســت؛ تمــام چهــره اش را هــم کــه 

بــا قــرآن بپوشــانید، بــاز لجــن اســت.«
از  بخش هایــی  شــده،  ذکــر  قول هــای  نقــل 
ــار بســیار  ــر انقــاب و دو ی ســخنان معمــار کبی
انقــاب  تئوریســن های  و  ایشــان  نزدیــک 
اســامی ایــران اســت، ســخنانی کــه هنــوز بــرای 
ــی  ــا تاســف بســیار هنــوز آرمان های ــازه و ب ــا ت م
دســت نیافتــه می باشــند. حــدود چهــل ســال از 
انقــاب شــکوهمند ملــت ایــران علیــه اســتبداد 
و جــور شاهنشــاهی می گــذرد، مــردم ایــران 
ــد  ــه ی تمام ق ــروزی را در آین ــه پی ــود ب ــد خ امی
ــخنان  ــد و س ــوی می دیدن ــدر و معن ــردی مقت م
او را نویــد بخــش مدینــه ای فاضلــه می دانســتند، 
ملــت ایــران طلــوع خورشــید آزادی و در دســت 
گرفتــن سرنوشــت خویــش پــس از ســال ها 
اختنــاق و فســاد و ظلــم را انتظــار می کشــیدند، 
ــا  ــی آن ه ــان آزادی خواه ــه آرم ــود ک ــال ها ب س
ــی  ــتبداد داخل ــار اس ــر غب ــروطه زی ــس از مش پ
ــود و مــردم  ــون شــده ب ــت خارجــی مدف و دخال
قیــام کردنــد تــا غبــار از چهــره ی آرمان هایشــان 
ــوده ی  ــه ت ــه ب ــود ک ــام ب ــای ام ــد؛ گفته ه بردارن
خشــم و خواســته ی مــردم شــکل داد تــا در 
نهایــت، بســاط شاهنشــاهی دوهزاروپانصــد ســاله 

ــا اکنــون چــه؟! برچیــده شــد؛ ام
ــدای  ــای ابت ــل قول ه ــدد نق ــر مج ــه ذک ــاز ب نی
ــن  ــا کــدام یــک از ای ــا انصاف نوشــتار نیســت؛ ام
ســخنان کــه بخشــی از آرمان هــای انقــاب 
ــر  ــا ب ــد؟ بن ــق ش ــل محق ــور کام ــت، به ط اس
ایــن بــود کــه حکومــت جایگزیــن، ایــن اهــداف 
ــوان دارد بــرای  ــد و هرچــه در ت ــال کن را دنب
ــن آرمان هــا هزینــه کنــد، مــردم نیــز  تحقــق ای
هزینــه کردنــد و از خــون خــود و عزیزانشــان در 
ــا  ــتند، ام ــاواک گذش ــای س ــرات و زندان ه تظاه
ــح  ــدای مصال ــد کــه ف ــن اهــداف بودن کم کــم ای
ــام و  ــای ام ــه آرمان ه ــی ب ــون وقت ــدند و اکن ش
ــم، فقــط خاطراتــی خــوش  ــر می گردی انقــاب ب
غمــی  ســپس  و  می شــود  تداعــی  برایمــان 
ــرا  ــه چ ــرد ک ــرا می گی ــان را ف ــر وجودم دلگی
ــد  ــاز بای ــاز و تمدن س ــای انسان س ــن آرمان ه ای
در تاریــخ بماننــد و خــاک بخورنــد؛ هرچند نســل 

مــن انقــاب را ندیــده امــا می توانــد ایــن 
ــد  ــد و ببین ــق بده ــخنان را تطبی س
ــا  ــدیم ی ــا ش ــاژ ره ــد مونت ــا از بن آی
ــن درآوردی  ــازی های م ــیر آمارس اس

هســتیم و درنهایــت یــک خــودرو 
می شــود تابــوت مــرگ قشــر آســیب پذیــر؟ 

آیــا از قــرون وســطای شاهنشــاهی رهایــی 
یافتیــم یــا شــکل دیگــری در آخــر غالــب شــد؟ 
ــوام  ــا ع ــد ت ــه می کنن ــه هزین ــی ک گفتمان های
ــم  ــواد را عل ــی بی س ــد، جوانک های ــی کنن فریب
ــتاد را  ــوان اس ــد، عن ــز بگوین ــا مجی ــد ت می کنن
ــا،ن سراســر شــور و  ــه نوجوان یــدک بکشــند و ب
ــت  ــد و بهش ــات بخورانن ــی خراف ــان مذهب هیج

ــند؟ بفروش
ــدند؟  ــردم ش ــطح م ــا هم س ــیون واقع ــا سیاس آی
در کشــورهای غربــی بــه کــرات دیــده می شــود 
ــن  ــظ، بی ــدون محاف ــی ب ــه حت مســئولی بلندپای
مــردم اســت و از امکانــات عمومــی جامعــه 
اســتفاده می کنــد، در برخــی کشــورها نیــز پــس 
از اتمــام دوران مســئولیت، بــا مــردم تقریبــا 
ــا مســئولین  ــا در مملکــت م ــر می شــوند؛ ام براب
ــه  ــاحت موسس ــال س ــه دنب ــدی ب در دوران تص
ــد  ــا اب ــک متنفــذ هســتند کــه ت ــب رای ی و جل
خــود، خانــواده، دامــاد و عروســش از برکــت 
ســفره ی انقــاب ارتــزاق کننــد؛ ظاهــرا کمیتــه ی 
ــرای مســئولین درســت شــده و  ــم ب ــدادی ه ام

ــم. ــت بی خبری ــا مل م
از زندانی هــای سیاســی نگویــم کــه نداریــم 
بحمــدالله. جنــاب ظریــف هــم کــه چشــممان بــه 
ایشــان روشــن بــود، چنــد ســال پیــش همیــن را 
فرمودنــد؛ خداروشــکر همیــن محقــق شــد، فقــط 
معلــوم نیســت امثــال کیــوان صمیمــی چــرا در 
زنداننــد؟ احتمــالا اراذل اوبــاش یــا جاســوس در 
لبــاس فرهنــگ بودنــد؟!! خــدا دانــد، البتــه مردم 
هــم ظاهــرا می داننــد! احــزاب در چه وضعــی 

هســتند؟ 
 آیــا روحانیــون بــه کار خــود کــه صرفــا نظــارت 
باشــد، می پردازنــد یــا اکنــون روحانیــت در ریــز 
ــه کار  ــغول ب ــت ها مش ــب و پس ــت مناص و درش
ــی  ــرروز حمایت ــه ه ــن ک ــر ای ــت؟ عجیب ت اس
هــم از طــاب می شــود؛ چــرا از قشــر دانشــجو 
ایــن حمایت هــا صــورت نگیــرد؟ دانشــجوی 
ــه  ــه دارد ک ــم از طلب ــه ک ــات چ ــات و ادبی الهی
می گوینــد نگــران معیشــت طــاب هســتیم 
ــوزش  ــه آم ــرای ورود ب ــهیات ب ــا تس ی
ــا  ــم می شــود ام ــرورش برایشــان فراه پ
دانشــجو نــه؟ دانشــجو ســرمایه دار اســت 

ــب؟  ــه ی غی ــه خزان ــا وصــل ب ی
ــه ها  ــام اندیش ــون تم ــا اکن آی
اســام-  بــا  مخالــف  -ولــو 
تریبــون دارنــد و بــدون هزینــه 
خــدا  می گوینــد؟  ســخن 
رحمــت کنــد شــهید مطهــری 
را؛ معتقــد بودنــد کــه ایــن 
مخالــف  افــکار  بــا  بحث هــا 
ــود،  ــام می ش ــد اس ــث رش باع



نیســتند کــه ببینــد کارگــروه درســت می کننــد 
کــه افــکار غربــی را پیــش از رســیدن بــه گــوش 
دانشــجو ممیــزی کننــد؛ شــهید مطهــری عزیــز! 
نیســتی تــا ببینــی اســتاد هــم اخــراج می کننــد!

ــق  ــت محق ــدر عدال ــار، چق ــه کن ــا ب ــام این ه تم
شــد؟ در برخــی کشــورهای کفــر ماننــد ســوئد، 
تفــاوت درآمــد پزشــک بــا بیمــه ی بیــکاری 
حــدود دوبرابــر اســت، امــا در ایــران کــه ادعــای 
ــوز زن  ــودن دارد هن ــی ب ــودن و قرآن ــامی ب اس
و مــرد و کودکــی می بینیــم کــه نــان خــود 
را از زبالــه دان در می آورنــد، خانواده ایــی کــه 
ــی  ــد، گورخواب ــی می کنن ــه زندگ ــک خان در ی
ســبک  را  آن  محتــرم  مســئول  و  می کننــد 
زندگــی می خوانــد! آن طــرف در اطــراف تهــران 
ــت  ــن جماع ــد؛ ای ــر می کنن ــز دای ــتیلی هیل باس
اســامی  نظــام  چگونــه  آورده انــد؟  کجــا  از 
اجــازه داده ایــن جرثومه هــای فســاد رشــد 
کننــد؟ کثافــت اخاقــی ســراپای ایــن جماعــت 
شــده اند  و  گرفتــه  را  تازه به دوران رســیده 
حســرت میلیون هــا جــوان کــه نــان شــب 
ندارنــد؛ مگــر نمی دانیــم کــه ایــن همــه ثروتمنــد 
کارخانــه،  کــدام  هســتند؟  رانتــی  یک شــبه 
کــدام ســرمایه مولــد در ایــن کشــور اســت؟ اگــر 
ــاید  ــود ش ــه ب ــاد کار و کارخان ــان از ایج ثروت ش
اختــاف طبقاتــی بــه ایــن حــد نمی رســید. 
ــروز را  ــر ام ــه اگ ــاد ک ــتی ش ــوم بهش روح مرح
شــهادت  آرزوی  خودشــان  بارهــا  می دیدنــد 

می کردنــد. قــرآن ســراپای کشــور را فــرا گرفتــه 
ــده  ــا بازمان ــون تنه ــت؟ اکن ــت کجاس ــا عدال ام
انقــاب، رهبــری معظــم مــدام از انقابی گــری و 
ــد، عجیــب اســت کــه  آرمان هــا ســخن می گوین
ــت!  ــور اس ــز مهج ــون نی ــان اکن ــات ایش فرمایش
ظاهــرا توافقــی شــوم در رده هــای میانــی قــدرت 
شــکل گرفتــه کــه آرمان هــا را فرامــوش کننــد و 
بــه مصالــح فــردی بپردازنــد، ایــران را بفروشــند 
ــدا  ــند!؟ خ ــته باش ــده داش ــان آین ــه فرزندانش ک
پــدر فضــای مجــازی را بیامــرزد کــه اقــا فســاد 
فرزنــدان ایشــان را علنــی کــرده و دیگــر تســبیح 

ــدارد. ــی ن ــت رنگ ــرای مل ــای ایشــان ب و ج
بــرای همیــن می گویــم صرفــا نوســتالژی از ایــن 
ــا ایــن  ــده اســت، چــرا کــه ب آرمان هــا باقــی مان
ــوان  ــر نمی ت ــه تغیی ــدی ب ــوم امی ــای ش توافق ه
داشــت. تاســف بــار اســت کــه هنــوز می خواهیــم 
چیــزی بــه نــام حلبی آبــاد نباشــد، فقــر نباشــد، 
ــت شــغلی داشــته  ــه دار باشــند، امنی ــردم خان م

باشــند، آزادی سیاســی باشــد و... 
و  بــود  مبارکــی  پدیــده ی  انقــاب  قطعــا 
ــی و  ــت موروث ــتم حکوم ــه سیس ــان دادن ب پای
ــه تاییــدات  پادشــاهی هایی کــه خــود را مویــد ب
خداونــد می دانســتند )از پادشــاهان ساســانی تــا 
صفــوی تــا پهلــوی( و هرجنایتــی را بــه مــردم روا 
ــود؛  ــردم ب ــه ی م ــرکات حماس ــتند، از ب می داش
ــرای ایــن اســت کــه چــرا  امــا همــه ی تاســف ب
ــوش  ــد فرام ــرفتگی بای ــن پیش ــی بدی آرمان های

شــود؟ اکنــون وضعیــت کشــور بــه نحــوی شــده 
اســت کــه بعــد هــر نقــد دلســوزانه بایــد گفــت:» 
ــه ایــن نقدهــا اهمیــت  امیــد اســت مســئولین ب
ــت و  ــران و مل ــان ای ــت گریب ــد و الا مصیب دهن

ایشــان را می گیــرد.«
عوامــل  از  نمی بیننــد  کــه  اســت  عجیــب   
بحران هــای کنونــی فراموشــی آرمان هــای اصیــل 
ــکا  ــت و ات ــد اســتقال، آزادی، عدال انقــاب مانن
ــی  ــای فرع ــه آرمان ه ــبیدن ب ــردم و چس ــه م ب
ماننــد استکبارســتیزی و کمــک بــه مســتضعفان 
جهــان باقــی مانــده اســت!! آنچــه یــاد گرفته ایــم 
توجیــه اســت؛ امــا بالاخــره روزی واقعیــت خــود 
را بــر ادلــه و توجیهــات انتزاعــی آقایــان مســلط 
خواهــد کــرد؛ آزادی هــم پیشــکش، آقایــان 
عدالــت را دریابیــد کــه در بی عدالتــی و فقــر 
ــت،  ــت اس ــد دوری از عقانی ــد می کن ــه رش آنچ
ــه  ــی ب ــد و از جای ــان می آی ــه کارت ــی ب ــا جای ت
ــم  ــردم ه ــر م ــود. اگ ــان می ش ــه خودت ــد علی بع
ــه داد  ــام:» ب ــوم ام ــول مرح ــتند بق ــم نیس مه
ــت  ــی اس ــر مبارک ــهادت ام ــید.« ش ــام برس اس
ــرای  ــی ب ــد اســت برکت ــا شــهادت اســام بعی ام
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ــال  ــه دنب ــت، ب ــی ســال پنجاه و هف جــوان انقاب
ــود؛  ــت موجــود ب ــی از وضعی ــرای رهای راهــی ب
ــر  ــه ه ــح داد ب ــه ترجی ــف باری ک ــت اس وضعی
ــی  ــود. در پ ــارج ش ــده از آن خ ــه ش ــی ک قیمت
کمبــود امکانــات مناســب بــرای تبلیــغ فعالیــت 
جوانــان  متاســفانه  هوشــمندانه،  و  درســت 
ــدند  ــناختی ش ــدون ش ــزرگ و ب ــو ب ــر ج درگی
اســتفاده ی  و  فعالیت هــا  ایــن  نتیجــه ی  و 
نادرســت از چنیــن پتانســیل های مهمــی در 
راه هــای اشــتباه، نتیجتــاً بــه انقــاب ســال 

پنجاه و هفــت ختــم شــد.
ماحصــل  انقــاب،  ایــن  کلــی  نگاهــی  در 
ــود امــا وقتــی کمــی  چندیــن تفکــر متفــاوت ب
می یابیــم  در  می نگریــم،  آن  جزئیــات  بــه 

کــه ســردمداران ایــن انقــاب، نهایتــاً یــک 
ایدئولــوژی را پیــش گرفتــه بودنــد؛ تفکــری 
ــردم  ــند م ــورد پس ــتی ها، م ــام کاس ــا تم ــه ب ک
ــط  ــی فق ــه هرقیمت ــه ب ــی ک ــد؛ مردم ــع ش واق
رهایــی  موجــود  وضعیــت  از  می خواســتند 
ــه  ــبت ب ــر نس ــی دقیق ت ــا بررس ــا ب ــد. ام یابن
اوضــاع کنونــی و ســابق ایــران و حاکمیــت 
ــت  ــه وضعی ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای آن، ب
ــاح  ــل اص ــکات آن، قاب ــاب و مش ــل از انق قب
ــس  ــس در پ ــی هرک ــرایط فعل ــا در ش ــوده ام ب

ــد. ــد ش ــذف خواه ــد، ح ــی برآی هراصاح
ــا  ــه آی ــود ک ــرح می ش ــث مط ــن بح ــال ای ح
تمامــی آن جوانانــی کــه ســبب به وجــود آمــدن 
ــا  ــران شــدند، آی چنیــن انقــاب عظیمــی در ای

ــوز  ــا هن ــد؟ آی ــر بوده ان ــا خب ــات آن ب از جزئی
ــوژی  ــد؟ ایدئول ــان دارن ــود ایم ــاب خ ــه انتخ ب
ــرای  ــان ب ــاب در آن زم ــی انق ــببین اصل مس
ــل شــرح داده می شــد؟  ــه صــورت کام ــردم ب م
چگونــه منتقــل می شــد؟ آیــا حکومــت درصــدد 
ــال  ــدی س ــل و ان ــه چه ــتی هایی ک ــع کاس رف

ــه؟ ــده؟ چگون ــده برآم ــل ش ــردم تحمی ــر م ب
بــه نظــر می آیــد بــرای خــارج شــدن از ایرانــی 
کــه قبــل از انقــاب بــود و وارد شــدن بــه ایرانی 
کــه بعــد از انقــاب می بینیــم، هزینــه ی گرانــی 
ــان  ــه جوان ــه ای ک ــت؛ هزین ــده اس ــت ش پرداخ
ــش از  ــودن آن را بی ــنگین ب ــی س ــروز ایران ام
هرانســانی در هــردوره ای، بــر دوش خــود حــس 

می کننــد.



ــر  دیوارهــا، خیابان هــا تابلوهــا و تصاویــر نقــش بســته ب
ــه  ــی از جامع ــای واقعیت های ــهری، گوی ــای ش بیلبورده

هســتند. 
ــه ی  ــا، تن ــته هایی روی دیواره ــت نوش ــا دس ــه ی م  هم
درخت هــا و... در محــل زندگــی خــود بــه صــورت 
ــک  ــرای ی ــقانه ب ــه اصطــاح عاش ــه و ب جمــات عامیان
ــوع  ــه موض ــر ب ــر بیش ت ــی اگ ــم؛ حت ــوق، دیده ای معش
دقــت کنیــم، روی دســته ی صندلــی و آجرهــای دیــوار 
مــدارس و ســاختمان ها، پـُـر اســت از ایــن جمــات و یــا 

ــب  و... .  ــی از قل ــر مختلف تصاوی
ایــن بحــث در ســطح بالاتــر، بــه صــورت تبلیغــات بــرای 
ــاز  ــگام آغ ــته و هن ــن در گذش ــات، همچنی کالا و خدم
ــه  ــدم ک ــن معتق ــه ای ــم. ب ــاهد بودی ــم ش ــاب را ه انق
ایــن افــراد )چــه فــردی کــه جمــات عاشــقانه نوشــته 
ــرای  و چــه فــردی کــه جمــات سیاســی می نویســد( ب
ــی آزار روحــی شــاید،  ــه حت ــک درد، دغدغ ــی از ی رهای
کــه در ذهنشــان اســت ایــن عمــل را انجــام می دهنــد 
تــا ایــن کار بــه صــورت مســکنی بــرای آن هــا عمــل کند 
)حــالا فــردی کــه مضمــون عاشــقانه در نظــر دارد بــرای 
ــوق  ــود معش ــه خ ــتیقم ب ــد مس ــاید نمی توان ــه ش این ک
ــد  ــام ده ــن کار را انج ــر ای ــد و اگ ــود را بگوی ــرف خ ح
ــون  ــا مضم ــه ب ــردی ک ــد و ف ــد ش ــاز خواه مشکل-س
ــات آن  ــوار می نوســید از تبع ــی را روی دی سیاســی متن

ــراس دارد(. ــاید ه ش
 می دانــم کــه اقتضائــات ســن در دانش آمــوزان مــدارس 
ــن آن را  ــا م ــن عمــل شــود ام ــث ای ــن اســت باع ممک
ــن کار را  ــراد ای ــردم؛ اف ــی ک ــه بررس ــن زاوی ــد ای از دی
ــرای تخلیــه ی احســاس می داننــد. نوشــته های  جایــی ب
سیاســی روی دیــوار هــم کــه بیشــتر در زمــان انتخابــات 
دیــده می شــوند، بــرای تخلیــه ی هیجانــات و آنچــه کــه 
ــن کار در  ــد؛ ای ــراد اســت اســتفاده می-کنن در درون اف
زمــان انقــاب هــم بســیار دیــده شــده بــود، بــه گونــه ای 
کــه مــردم بــه صــورت پنهانــی زمانــی کــه هنــوز شــاه 
ــود روی دیوارهــا مطالبــی درمــورد امــام و...  ــران ب در ای

می نوشــتند کــه هــم نشــان دهنده ی خواســته ی قلبــی 
ــود و هــم خشــم حکومــت را برمی انگیخــت.  مــردم ب

 بــه نظــرم هرچــه بیشــتر در کشــوری دیوارنوشــته های 
سیاســی از جهــت اعتــراض دیــده شــد حکومــت بیش تر 
در معــرض خطــر اســت. دیوارنوشــته ها بــه دســت 
ــچ  ــه هی ــی ک ــوند؛ مردم ــته می ش ــادی نوش ــردم ع م
رســانه ای جــز همیــن دیوارنوشــته کــه بــه نظــرم یــک 
ــد و نقــاب  ــد، در دســت ندارن ــه حســاب می آی رســانه ب
ــا گفتمــان حاکــم را می رســاند  زندگــی عــادی مــردم ب
کــه می توانــد دارای مســائل زیــادی باشــد. در هــر 
ســطحی از شــهر، دیوارنوشــته ها حرف هــای زیــادی 
ــد. نوشــته ای کــه یــک تبلیــغ اســت  ــرای گفتــن دارن ب
ــد،  ــهر می باش ــن ش ــطح پایی ــه در س ــته ای ک ــا نوش ب
ــراد  ــگ و... اف ــر، فرهن ــرز فک ــوع ط ــت و ن ــاوت اس متف
ــد  ــفید باش ــواری س ــر دی ــی اگ ــد؛ حت ــان می ده را نش
هــم روایت هــای بســیاری متوجــه آن اســت کــه دلیــل 

ــوار چیســت. ــن دی ــدن ای ســفید مان
ــه  ــی ک ــش و تابلوی ــرای نمای ــت ب ــه ای اس ــوار عرص دی
ــک  ــناختی، ایدئولوژی ــناختی، جامعه ش ــائل زیست ش مس
و... را بازنمایــی می کنــد. وقتــی وارد شــهر جدیــدی 
ــمت  ــه س ــا را ب ــگاه م ــه ن ــزی ک ــن چی ــویم، اولی می ش
ــی  ــن شــهر اســت، دیوارهای خــود می کشــد، ســطوح ای
کــه مبنــای قضــاوت مــا نســبت بــه شــهر اســت. 
گروه هــا، فعــالان اجتماعــی و همــه مــردم جامعــه 
می داننــد کــه دیــوار، محلــی بــرای رقابــت و کشــمکش 
ــه  ــوار ب ــه در دی ــی ک ــس مصالح ــن جن ــت. همچنی اس
کار مــی رود، نشــانه و روایتــی اســت کــه قابــل شــنیدن 
و اهمیــت اســت. بررســی دیوارهــا یعنــی شــنیدن 

ــری  ــیه اند و راه دیگ ــه در حاش ــی ک ــراد خاموش اف
ــد؛ هرچــه فضــا  ــراز خواســته ی خــود ندارن ــرای اب ب
ــر باشــد،  ــردم کم ت ــرای شــنیده شــدن صــدای م ب
ــود.  ــد ب ــی تر خواه ــتر و سیاس ــته ها بیش دیوارنوش
ــه مــا می دهــد کــه  گفتمــان خامــوش داده هایــی ب
هرگــز از طریــق گفتمــان رســمی بــه آن نمی رســیم.



ــی  ــد زندگ ــه می توان ــت ک ــی اس ــدی، حس ناامی
شــما را فلــج کنــد؛ وقتــی ناامیــد هســتید، بــرای 
هیــچ کار و هــدف جدیــدی، انــرژی و انگیــزه 
نداریــد و حتــی ممکــن اســت فرصت هایــی 
کــه ســر راهتــان قــرار می گیــرد را نیــز ازدســت 
بدهیــد. معمــولا حــس ناامیــدی هنگامــی ایجــاد 
آرزو  بــه  در دســت یابی  فــرد،  کــه  می شــود 
ــودش  ــا در خ ــد ی ــاکام می مان ــته اش ن و خواس
ــه آن را نمی بینــد.  ــرای رســیدن ب توانایــی لازم ب
همــه ی مــا در برهــه ای از زندگی مــان ایــن حــس 
را تجربــه می کنیــم و ایــن کامــا طبیعــی اســت 
امــا نبایــد بــه آن اجــازه دهیــم کــه ماندگار شــود 
و در وجودمــان ریشــه بدوانــد. ایــن مطلــب ســعی 
دارد بــه شــما یــادآوری کنــد کــه یــک یــا چنــد 
ــی  ــه ی خوب ــان راه و بهان ــی، پای شکســت پی درپ
بــرای ناامیــدی از زندگــی نیســت و هنــوز بهترین 

روزهــای زندگی تــان از راه نرســیده اند.
ــه  ــت ک ــرادی اس ــتان های اف ــر از داس ــخ پ تاری
ــان  ــواری را در زندگی ش ــخت و دش ــای س دوره ه
ــد، از  ــت دادن ــان را ازدس ــد، امیدش ــه کردن تجرب
اهــداف و آرزوهایشــان دســت کشــیدند و تســلیم 
ــه  ــم ک ــم بفهمی ــدرت می توانی ــا به ن ــدند. م ش
ــی  ــراد، چــه اتفاق ــن اف پــس از تســلیم شــدن ای
برای شــان افتــاده اســت؛ مــا هرگــز متوجــه 
ــظ  ــان را حف ــا امیدش ــر آن ه ــه اگ ــویم ک نمی ش
کــرده بودنــد، ممکــن بــود بــه چــه موفقیت هــای 
بزرگــی دســت پیــدا کننــد، چگونــه می توانســتند 
در دنیــای مــا تأثیرگــذار باشــند و آن را بــه جــای 

بهتــری تبدیــل کننــد؟!
تاریــخ،  کــه  می بینیــم  مقابــل  ســمت  در 
پــر از ماجراهــای کســانی اســت کــه آن هــا 
در  را  زیــادی  ســختی های  و  مشــکات  هــم 
ــای  ــا انتخاب ه ــد، ام ــل کردن ــان تحم زندگی ش
به جــای  آنهــا  داشــته اند؛  متفاوتــی  بســیار 
ــم  ــدن، تصمی ــلیم ش ــد و تس ــت دادن امی ازدس
ــس  ــد، ح ــور کنن ــان را جمع وج ــد خودش گرفتن
منفــی ناامیــدی را کنــار بگذارنــد و بــا امیــدواری 
ــان  ــه آرزوهایش ــت یابی ب ــرای دس ــت ب ــه حرک ب

ــد. ــه بدهن ادام
ــا  ــد:» م ــور می گوین ــگ جونی ــر کین ــن لوت مارتی
ــز  ــا هرگ ــم ام ــدود را بپذیری ــدی مح ــد ناامی بای

ــم.« ــت ندهی ــان را ازدس ــد بی پای امی
هیچ کــدام از مــا در مقابــل دچــار شــدن بــه 
ســختی ها و گرفتاری هــا مصونیــت نداریــم و 
ــا زود،  ــر ی ــن موقعیــت، چیــزی اســت کــه دی ای
به نوعــی بــرای همــه  ی مــا پیــش می آیــد. 

ــترک   ــا در آن مش ــه ی م ــه هم ــری ک ــز دیگ چی
ــم  ــه انتخــاب کنی ــی آن اســت ک هســتیم، توانای
ــای  ــات و دوره ه ــه اتفاق ــم ب ــه می خواهی چگون
ــا  ســخت زندگی مــان واکنــش نشــان بدهیــم؛ آی
ــرای  ــان را ب ــم امیدم ــازه می دهی ــا اج ــه آن ه ب
آینــده ناامیــد کننــد یــا تصمیــم می گیریــم کــه 
بــه آن هــا به عنــوان تجربه هایــی نــگاه کنیــم کــه 
ــن  ــد و ای ــا بیاموزن ــه م ــی ب ــت چیزهای ــرار اس ق
ــان  ــه اهداف م ــت یابی ب ــیر دس ــا در مس درس ه

ــرد؟! ــد ک ــا کمــک خواهن ــه م ب
درمــورد  غم انگیــز  واقعیــت  یــک 
افــرادی کــه امیدشــان را ازدســت 
ــن  ــوند، ای ــلیم می ش ــد و تس می دهن
ــی  ــط کم ــا فق ــر آنه ــه اگ ــت ک اس

بیشــتر تحمــل می کردنــد و بــه تاش شــان 
ادامــه می دادنــد، می توانســتند بــه موفقیتــی 
ــد؛  ــدا کنن ــت پی ــتند، دس ــش را داش ــه آرزوی ک
ــنی  ــئله را به روش ــن مس ــر، ای ــه ی زی ــک نمون ی

می دهــد: نشــان 
روی ریمونــد، ویکتوریــا ســیکرت را تأســیس کرد 
امــا پــس از 5 ســال به دلیــل مشــکات مالــی، آن 
را بــه قیمــت چهار میلیــون دلار فروخــت و ارزش 
ایــن شــرکت در عــرض چنــد ســال بــه میلیاردها 
دلار افزایــش یافــت. ریمونــد کــه از تســلیم 
ــار افســردگی  ــش به شــدت دچ شــدن زودهنگام
و ناراحتــی بــود، درنهایــت خودکشــی کــرد. چــه 
ــی زود  ــه خیل ــزی! او به خاطــر آن ک ــز غم انگی طن
ــی اش  ــه زندگ ــود، ب ــده ب ــکات ش ــلیم مش تس
پایــان داد امــا خودکشــی او حــد نهایــت تســلیم 
شــدن بــود. اگــر او سرســختی بــه  خرج مــی داد و 
ــود متوجــه  ــاش می کــرد، ممکــن ب ــان ت همچن
ــری ســر  ــای بســیار بزرگ ت ــه موفقیت ه شــود ک

راه او قــرار دارنــد.
حــالا بیاییــد در ادامــه بــه زندگــی و تــاش افــراد 
ــم کــه تســلیم  تحســین برانگیزی نگاهــی بیندازی
نشــدن را انتخــاب کردنــد؛ آنهــا تصمیــم گرفتنــد 
بــا وجــود مواجــه بــا ســختی ها و شکســت ها بــه 
ــو  ــه جل تاش شــان ادامــه دهنــد، همچنــان رو ب
حرکــت کننــد و درنهایــت توانســتند بــه موفقیت 
ــه:  ــد از جمل ــت یابن ــان دس ــی در زندگی ش بزرگ

بیــل گیتــس
او از دانشــگاه هــاروارد اخراج شــد و کســب وکاری 
کــه  کــرد  آغــاز  را   Traf-O-Data به نــام 
ــا او به جــای تســلیم شــدن،  شکســت خــورد، ام
تصمیــم گرفــت تــا شــرکت کوچکــی به نــام 

ــد. ــیس کن ــافت و... را تأس مایکروس
در پایــان یکــی از ابیــات زیبــای مولــوی را تقدیــم 

ــان می کنــم: نگاهت
» بعد از نومیدی بسی امیدهاست

از پس ظلمت، دو صد خورشیدهاست «



جهانــی شــدن رســانه های نویــن، چهــره ی 
ــت  ــود آورده اس ــه وج ــدرت را ب ــدی از ق جدی
کــه می تــوان چهــره ی نامحســوس قــدرت 
دانســت و دسترســی بیشــتر بــه رســانه ها، 
نیــز  را  قــدرت  بــه  افــزون  روز  دسترســی 
از  رســانه ای  دیپلماســی  و  دارد  همــراه  بــه 
و  می گیــرد  بهــره  محســوس  قــدرت  ایــن 
ــر  ــرل ب ــدم کنت ــه و ع ــن عرص ــم کاری در ای ک
آن سیاســت های داخلــی و خارجــی، کشــور 
را بــا مشــکل مواجــه می ســازد؛ چراکــه در 
افــکار  اغلــب،  دیپلماتیــک،  نویــن  فضــای 
عمومــی هــدف و مخاطــب سیاســت گذاری 
ــی  ــی و دیپلماس ــت خارج ــتگاه های سیاس دس

بــه شــمار می رونــد.
جهانــی شــدن ارتباطــات موجــب شــده اســت 
تــا دولت هــا عــاوه بــر دریافــت گــزارش 
ــات  ــه موضوع ــبت ب ــود، نس ــدگان خ از نماین
و  بین المللــی  رســانه های  طریــق  از  مهــم 
آگاهــی  جهانــی  مطــرح  خبرگزاری هــای 

یابنــد و برخــاف گذشــته کــه برتــری 
نظامــی، قــدرت یــک کشــور را تعیین 

یــک  توانایــی  امــروزه  می کــرد، 
کشــور در اســتفاده از رســانه ها 
ــه  ــت و ب ــری درس و بهره گی
موقــع از دیپلماســی رســانه، 
در  کشــور  یــک  برتــری 
ــان  ــل را نش ــطح بین المل س
کــه  کشــورهایی  می دهــد؛ 
توانایــی ایجــاد چهــره ی مطلــوب 
ــود  ــردم کشــور خ ــن م ــود در بی از خ
ــب  ــه مرات ــد، ب ــل را دارن ــا در ســطح بین المل ی
نســبت بــه ســایر کشــورها در زمینــه ی موفقیت 
و دســتیابی بــه اهــداف و برنامه هــا جلوتــر 
ــه  ــم ک ــن را بپذیری ــد ای ــون بای ــتند و اکن هس
دیپلماســی دیگــر ماهیتــی مخفــی بــه اصطــاح 
پدیــده  ی اتاق هــای بســته نیســت بلکــه امــروزه 
ــد  ــل می کن ــکار عم ــده ی آش ــوان پدی ــه عن ب
ــری  ــانه های پویات ــک کشــور رس ــه ی ــه هرچ ک
ــری  ــه ی موفق ت ــت خارج ــد سیاس ــته باش داش

ــت. ــد داش ــز خواه نی
بــا نگاهــی گــذرا بــه مســئله ی رســانه و روابــط 
موضــوع  ایــن  متوجــه  می تــوان  خارجــی 
ــانه ها و  ــان رس ــی می ــی تعامل ــه روابط ــد ک ش
سیاســت خارجــه ی کشــورها علی الخصــوص 
شــده  برقــرار  بین المللی شــان  دیپلماســی 
ــانه و  ــاد رس ــه دو نه ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
تاثیــرات  خارجــه،  سیاســت  دســتگاه های 
متقابلــی بــر هــم به جــای می گذارنــد کــه 
بــا  نزدیکــی  و  اوضــاع  رصــد  از  می تــوان 
محیــط سیاســی و گوشــزد کــردن نــکات قابــل 
توجــه و دارای حساســیت بــه مدیــران سیاســی 

ــم  ــات مه ــا تصمیم ــه ب ــور در مواجه کش
ــی  ــت مل ــن امنی ــاز، تامی ــت س و سرنوش
توســط پوشــش رســانه ای و منتشــر کــردن 
رویدادهــا بــا توجــه بــه خواســته های 
ــوان  ــه عن ــی، ب دلخــواه مســئولین حکومت
ــن  ــرد. لیک ــام ب ــث ن ــن مبح ــی در ای مثال
خالــی از لطــف نیســت بــه گســتره ی 
ــانه ها در  ــا رس ــاط آن ب ــی و ارتب دیپلماس

ــاه  ــزی کوت ــران نیــز گری جمهــوری اســامی ای
بزنیــم و چنیــن بگوییــم کــه در کشــور ایــران به 
ــور  ــی کش ــتگاه های دیپلماس ــه دس ــل اینک دلی
ــه اطاعــات دیپلماتیــک  در تصویرســازی و ارائ
ــی  ــه نوع ــد و ب ــت می ورزن ــانه ها مقاوم ــه رس ب
ــول  ــورد قب ــتر م ــنتی را بیش ــیوه س ــان ش هم
خــود می داننــد و بــاور بــه قــدرت تأثیرگــذاری 
ــری  ــوب و موث ــه ی خ ــد، رابط ــانه ها ندارن رس
ــت و  ــده اس ــرار نش ــه برق ــن دو مولف ــان ای می
و  رســانه ها  از  بیشــتر  دولتــی  دســتگاه های 
قــدرت رسانه ای شــان در راســتای تامیــن و 

ــد. ــره می برن ــی به ــش اطاعات پوش
حــوزه ی  در  رســانه ها  نقــش  بنابرایــن 
ــی و  ــع مل ــف مناف ــر تعری ــه تغیی دیپلماتیــک ب
ــه  ــگ ارتباطــی منجــر نشــده اســت، بلک فرهن
نحــوه ی دســتیابی و حفــظ منافــع ملــی را تحت 
پوشــش قــرار داده اســت؛ در واقــع رســانه ها بــا 
اســتفاده از تکنیک هــای گوناگــون تصویرســازی 
و اقنــاع جمعــی بــر جــذب و کنتــرل روزافــزون 
منافــع ملــی تــاش می کننــد و افــکار عمومــی 
را در جهــت هدفــی خــاص و از پیــش تعییــن 

ــد. ــوق می دهن ــده س ش

اگــر بــدون مقدمــه و یک راســت بخواهــم 
بــروم ســراغ اصــل مطلــب، بایــد بگویــم هــدف 
از ایــن نوشــته فقــط بیــان یــک موضــوع 
جامعــه ی  یــک  داخــل  bold)برجســته( 
کوچــک امــا مهــم بــه نام دانشــگاه اســت. 
موضــوع خیلــی ناآشــنایی نیســت، احتمــالا 
همــه ی مــا دانشــجویان، یک بــاری حداقــل 

تجربــه اش کردیــم؛ تبعیــض جنســیتی... .
آن چیــزی کــه از تبعیــض جنســیتی دانشــگاهی 
در ذهــن مــا وجــود دارد، توجــه اســتاد مــرد بــه 
ــن  ــس ای ــا عک ــت؛ ام ــس اس ــا بالعک ــا ی خانم ه
ــتاد  ــه اس ــی توج ــود دارد، یعن ــم  وج ــه ه قضی
خانــم بــه دخترخانم هــا و توجــه اســتاد آقــا بــه 

آقاپســرها!
حالا بیایید هر کدام را بررسی کنیم:

دو حالــت اول نشــان می دهــد کــه گویــا اســتاد 
ــه  ــا مــرد از ســر هــوی و هــوس، تــن ب ــم ی خان
ــتاد  ــط اس ــم فق ــر ه ــد، مقص ــن کار می دهن ای

ــم چــراغ ســبز  ــی دانشــجو ه ــه! گاه نیســت، ن
ــام...  ــه و تم ــم  پذیرفت ــتاد ه ــان داده و اس را نش
؛ نمونه هــای ایــن مــوارد هــم کــم نیســت 
کــه اســتاد بــه خاطــر مســائل اخاقــی، اخــراج 
ــه  ــتیم ک ــم داش ــورد ه ــا م ــده ام ــخ ش ــا توبی ی
همچنــان داخــل دانشــگاه مانــده و به تدریســش 

ــت. ــه داده اس ادام
بگذریــم، برویــم ســراغ دو حالــت بعــدی کــه از 
ســر یــک ســری تفکــرات و تعصبــات بیجاســت؛ 
در ذهــن اســتاد خانــم تفکرات فمینیســتی نقش 
بســته و اســتاد مــرد هــم مردســالاری و مردهــا 
حاکــم هســتند نتیجــه ی همــه ی ایــن 4-3 
ــا رفتــن جنــس دیگــری اســت. ــه فن ــت، ب حال

احتمــالا اگــر بخواهیم پــای درد و دل دانشــجوها 
بنشــینیم خیلــی صحبت هــا بــرای گفتــن دارنــد 
ــای  ــان حرف ه ــرای بی ــط ب ــد خ ــن چن ــه ای ک
دلشــان نمی طلبــد و بســنده نیســت؛ امــا این کــه 
ــا  ــا خانم ه ــدی ب ــک واح ــرد درس ی ــتاد م اس

ســرلج بیفتــد و صرفــا بــه آقایــان توجــه 
کنــد یــا اســتاد مــرد درس دو واحــدی، 
تدریــس خصوصــی بــرای دخترخانم هــا 
بگــذارد و عکس هــای پروفایلشــان را 
ــم  ــتاد خان ــی اس ــا حت ــد ی ــا کن تقاض
درس ســه واحــدی از پســرها بیــزار 

باشــد و نمونه هایــی خیلــی خیلــی بیشــتر، 
ــردن  ــا در اداره ک ــه م ــد ک ــان می ده ــط نش فق
جوامــع کوچکــی مثــل دانشــگاه، مانده ایــم چــه 
ــق و  ــم عای ــاد نگرفته ای ــه مملکــت و ی برســد ب
تفکــرات شــخصی مان را وارد کار نکنیــم و بــدون 

نــگاه بــه جنســیت و از ایــن قبیــل مســائل 
ــم. ــه دهی ــان ادام ــه کارم ب

ــری از  ــرای یک س ــت ب ــه لازم اس ــگار ک ان
اســاتید هــم پیمان نامه هــای ســقراط و 
ــا  بقــراط دانشــجویان پزشــکی را گرفــت ت
ــان  ــه کارش ــیت ب ــه جنس ــگاه ب ــدون ن ب

ــد. ــه دهن ادام



ــئولیتی  ــا مس ــع متن ه ــوا و مواض ــه محت ــبت ب ــث، نس ــریه مک نش
ــریه  ــع نش ــان دهنده موض ــده نش ــر ش ــب منتش ــته و مطال نداش
ــده، مکــث  ــان و عقی ــه آزادی بی ــرام ب ــه ســبب احت نیســت بلکــه ب

ــارد. ــت می گم ــف هم ــد مختل ــار آرا و عقائ ــه انتش ــبت ب نس

هر یک از ما در جایی خود را جا گذاشته ایم، خود را از یاد برده ایم و 
فراموش کرده ایم که در اعماق وجودمان چه گنج گران مایه ای داریم، 
وجودیمان  گنج  واکاوی  از  را  ما  که  شده ایم  روزمرگی  درگیر  آن قدر 
غافل کرده است، هر کدام از ما کیمیاگرانی هستیم که برای شناختِ 
خودِ حقیقی مان پا به جهان گذاشته ایم تا به »خویشتنِ خود« دست 
را فریب  ما  اما دنیا  قلمروی وجودی خودمان هستیم  ما مالک  یابیم. 
داده است؛ این که در یک لحظه از حیاتِ خود مالکیت و فرمان زندگی را 
از دست می دهیم و تصور می کنیم سرنوشت بر زندگی مسلط شده است، 
است؛  تاریخ  بزرگ ترین دروغ  دنیاست. »سرنوشت«  فریب  بزرگ ترین 
چراکه از هنگامی که سر و کله ی این مفهوم به زندگی انسان پیدا شد، 
دستمایه ای گشت تا بشر کوتاهی ها و قصور خود را بر گردن سرنوشت 
بیندازد و بدین وسیله، اندکی از عذاب وجدان ناشی از دست کشیدن 
از آرزوها و رؤیاهای خود را بکاهد. هر چه که ما بزرگ تر می شویم از 
فاصله  خویش  حدیث  از  کل  طور  به  و  آرزوها  و  رؤیاها  کردن  دنبال 
تصور می کنیم  بزرگ تر شدن،  با  و  زمان  با گذشت  می گیریم؛ چراکه 
که این جست وجوگری برای دستیابی به رؤیاهایمان غیرممکن و دنبال 
کردن رؤیا و آرزویی که در جوانی داشته ایم سخت ترین کار ممکن است، 
دریغ از این که کائنات در هر زمان یاریگر ما برای گام برداشتن به سوی 
ناممکن  به  را  ما  رؤیاهای  تنها یک چیز می تواند  رؤیاهایمان هستند. 
تبدیل کند اما آن گذشت زمان نیست بلکه ترس از شکست است؛ ترس 
از شکست مانع قدم گذاشتن ما در مسیر پرپیچ و خم پیروزی ست و ما 
را از جست وجوی خود بازمی دارد. لازمه ی این جست وجوگریِ خویش، 
عشق است؛ عشق بدین معنا که هدفی را با تمام وجود بخواهیم چراکه 
هنگامی که کسی چیزی را بخواهد، سراسر کیهان همدست می شوند تا 
بتوانند رؤیای ما را تحقق بخشند. لازمه ی عاشق بودن این است که از 
اعماق وجودمان رسیدن به چیزی را بخواهیم و بدانیم که هیچ عشقی 
بلکه عشق  نیست  ما  و خواسته های  رؤیاها  به  ما  برای رسیدن  مانعی 
واقعی ما را حتی بیشتر به سمت رؤیاهایمان ترغیب می کند. کیمیاگر 
به دنبال گنج خود بود و دریافت که »هر آنجا که قلبت باشد، گنجت نیز 
همان جا خواهد بود.« یعنی وقتی چیزی را با قلبت بخواهی، مطمئن 

باش قلبت راه رسیدن به آن را به تو نشان می دهد.


